
دوماه نامه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت154

حاصــل عمـر

نیازمند تغییرات انفسی هم برای رسیدن به جایگاه 
نفی سبیل هستند. اگر چنین تعبیری درست باشد، 
ــس رویکرد یقین آوری دین نباید موجب جزمیت  پ
ــبت به رویکردی سنتی شود. مسلمانان  یقینی نس
ــاز اسلام یقین دارند، اما  به رویکرد دنیا و آخرت س
برخلاف رویکردهای سنتی، بنیادگرا و احیاءگر، هیچ 
رویکرد اجتهادی متضمن پندار نفس یقینی نیست. 
به کلام سیاسی، کسی که حکومت کند، وجاهت و 

حقانیت خود را از دست می دهد.
ــطح  ــعه از س مدرن ها با پائین آوردن موضوع توس
ــی به انضمامی-آفاقی، سعی دارند  انتزاعی-انفس
ــبت به توسعه را جایگزین  یقین پوزیتیویستی نس
ــنتی، بنیادگرا و احیاءگر  ــی س یقین انتزاعی-انفس
کنند. به کلامی دیگر، آنان مایلند جلوه کارآمدی و 
مقبولیت دموکراتیک را جایگزین مشروعیت نمایند. 
ــت که چه بسا پیشگویی مارکس  این در حالی اس
ــود و خود دولت مضمحل شود. اگر دید  محقق ش
ــنتی، بنیادگرا، احیاءگر انفس ثابتی )چون طلا،  س
نقره و مس( را مفروض می گرفت و بدون توجه به 
آفاق گوناگون روزگار درصدد تحمیل آن به آفاق بر 
ــعی  می آمد، مدرن ها با قبول اصالت آفاق متغیر، س
ــتند که این تغییر را بر انفس انسان ها تحمیل  داش
ــح، پس در هیچ یک از دو نگاه  کنند. با این توضی

پیش گفته، تواضع و خشوع شناختی وجود ندارد.
ــاخته گرا، گفتمانی و زیستاری، موجب  اما نگاه برس
نوعی خشوع شناختی و خضوع اعتقادی می شود که 
فضا را برای روایتی از نوع دیگر از امر توسعه فراهم 
ــگاه دین محور و تفاوت های  می کند. به اقتضای ن
ــده( از به کارگیری  ــژوه )نگارن ــر، این دانش پ دیگ

»تحلیل گفتمانی« پرهیز دارد. از منظر دینی، زندان 
ــه گانه زبان-روان-جامعه ای که تحلیل گفتمان  س
ــده و نافی رهایی  ــرد، محدودکنن مفروض می گی
است. در تحلیل زیستاری، با قبول این زندان های 
سه گانه، به یمن قبول حقیقت فراسوئی، حداقل امید 
ــوی بی   نهایت هست.  به رهایی برای گذر به فراس
البته که این ادعا مانند ادعای ضد آن با فهم درون 
بینش )Intuitive( پذیرفته می شود. هیچ دلیلی 
ــات و یا نفی آن وجود ندارد. به علاوه اینکه،  در اثب
روند تاسیس گری متقابلی که در نگاه گفتمانی قبول 
شده، خطر ایجاد همسانی و نفی تفاوت را به همراه 

دارد.
در مقابل، ذکر ابیات فوق در نگاه روشنفگران متدین 
ــان از آن دارد که در نگاه اندیشمندان نغز پرداز  نش
ــان اگرچه گرفتار زبان، روان و جامعه  فارسی، انس
است، اما به وجود خدای خالق و نفخه روح خدایی 
که در او دمیده است، اعتقاد دارد. بنابراین اعتقاد، با 
وحی و شهود، »راهی به سوی فراسو« وجود دارد.

ــناختی،  ــائل مفروض اعتقادی و  ش علاوه بر مس
ــاخته گرا ها متضمن  ــر برس ــورد نظ ــش م اندرکن
تأسیس گری متقابل بین پندار ذهنی انسان )انفس 
ــت. در نگاه  ــاق متغیره( اس ــره( و روزگار )آف متکث
ــت، اما بین  ــامدرن ها، بحثی از نوع روش نیس پس
ــاق روزگار اندرکنش دفعی  ــدار نفس ذهنی و آف پن
ــت. به رغم این آنارشیسم  و آنارشیستی برقرار اس
ــان نیز مدعی  ــاخته گرا ها، آن ــی، همانند برس روش
ــتند.  ــیس گری متقابل بین انفس و آفاق هس تأس
در نگاه زیستاری این دانش پژوه به جای گفتمانی، 
ــه ای از  ــب قبول مجموع ــو موج ــاد به فراس اعتق

گزاره های ارزشی می شود. قبول یا رد این گزاره های 
ارزشی به عهده انسان است و نه تحمیل به او. اگر 
به کلام اندیشمندان برساخته گرا و یا پسامدرن، هر 
ــیس گری متقابل بین  ــاخته از تأس گفتمان یا برس
انفس متکثره انسانی و آفاق متغیره روزگار حاصل 
می آید، در نگاه زیستاری، »تأسیس گری متقابل« به 

»دگرگون پذیری متقابل« تبدیل می شود.
در نتیجه وجود مبانی ارزشی متفاوت، با عنایت به 
ــیت به قداست  نگاهی معنوی به زندگی و حساس
ــود که هم  ــتاری، ادعا می ش ــاوت، در نگاه زیس تف
قبول خلقت متفاوت انسانی، وجود نگاه های ارزشی 
ــه کلام قرآنی  ــان های معمولی یا ب ــاوت انس متف
ــان معطوف به کرامت بوده  »بنی آدم« که خلقتش
ــم روند دگرگون پذیری  ــد کرمنا بنی آدم( و ه )و لق
ــانی موجب  ــل بین آفاق روزگار و انفس انس متقاب
ــعه  ــی از توس ــای گوناگون ــتار ها و روایت ه زیس
ــود. اگر جهان شمولی نگاه مدرن غربی برای  می ش
سه دسته سنتی، بنیادگرا، احیاءگر مطلوب نیست، 
ــمولی به انسان  »بومی گرایی« هم نوعی بومی ش
تحمیل می کند که با فردیت انسانی متعارض است.

گمان می کنم این توضیحات، نشان گر زاویه دید و 
نگاه من است و بر اساس آن می توانیم به سوالات 

بعدی در مبحث توسعه بپردازیم.
با این مقدمه خوب است در خصوص 
مفهـوم توسـعه در هر سـه فضای 
زیستاری سنتی، مدرن و پسامدرن 

نیز از منظر شما بدانیم.
اجازه بدهید که ابتدا از نگاه های متفاوت به توسعه، 
ــی چون تغییر به  ــخن بگویم. علاوه بر مفاهیم س
ــه جای تغییر  ــد لیبرالی ب ــای تداوم عادتی، رش ج
ــد  ــرفت از منظر چپ به جای رش بی هدف و پیش
ــعه یافتگی« به معانی  ــتار توس لیبرالی، خود »زیس
ــنتی، مدرن و  ــی در روایت های گوناگون س متفاوت

پسامدرن به کار رفته است:
ــعه در گفتمان / زیستار سنتی: تعدیل  روایت توس
مکلفانه خود با حاکمیت قهری طبیعت یا الهه ها به 
نام فضیلت و آداب، یا توسعه عارفانه آزادی از طریق 
نخواستن عارفانه )قناعت، مناعت( به نام آزادگی. به 
ــت به سنت تاریخی یا نوزایی  عبارت دیگر، بازگش
ــفانه در این دیدگاهِ  با عنایت به حقیقت ازلی. متاس
ضابطی و نخبه سالار، نگاه نهادگرایی کلی گرا حاکم 
است و وجود انسان ها را به حد نقش از پیش مقدّر 
ــل می دهد. در روایت  )که قضا می خوانندش( تقلی
ــی خود و  ــور وضعیت اجتماع ــنتی، آدم ها مقه س
ــتند. طلا ها دارای  ــکل طلا، نقره و مس هس به ش


